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تبار،  پرست در خيابانی از شهر استانبول، روشنفکر ارمنی در همين ماه ژانويه بود که افراطيون ترکيه
که " مالاتايا"ه ماهی از آن اتفاق نگذشته که در شهر ديگر ترکيه، هنوز س. هارانت دينک، را کشتند

و يک مبلغ مسيحی از آلمان ) که به مسيحيت گرويده بودند(اتفاقاً محل تولد دينک نيز هست، دو ترک 
گيرد که به  هايی انجام می کشتار عليه ترک. ريشه هر دوی اين عملکردها يکی است. برند را سر می

اين حادثه تصادفی نيست و از زمره . اند خوانند و به مسيحيت ايمان آورده سلمان نمیصراحت خود را م
به هر حال اين حقيقت امروزه ديگر روشن شده . شود های بنيادگرايان اسلامی محسوب نمی تبهکاری

اين انحراف را بدين معنا بايد کرد . است که ترکيه دارای انحرافاتی در ساختار جمهوری سکولار است
  .که اسلام به صورت ستون اصلی ناسيوناليسم ترکی درآمده است

گيری خود، از طريق  جمهوری ترکيه، درست بلافاصله پس از نظام سلطنتی و در همان اوايل شکل
ساير شهروندان ارتدکس و يونانی تبار ) به جز استانبول(قراردادی با يونان در پی اين هدف بود که 

بايست کشور را ترک  شد، می  دوران هر کس که علنی مسيحی محسوب میدر آن. خود را اخراج نمايد
حتا اگر خاندانش بيش از يک هزاره در آن سرزمين آناتولی حق آب و خاک داشت و زبانش . کرد می

ها قفقازی مقيم رومانی را به خود نپذيرفت که مسيحی  ترکيه بر اين منوال حتا آن ترک. بود میترکی 
  .شدند محسوب می

در مورد چند قومی دادند که  گذاران جمهوری ترکيه بايستی بدين پرسش پاسخ می  بنيان١٩٢٣ سال در
مردمانی که . چه روشی را در پيش گيرند و چه جوابی بدين مستله بدهندشان،  بودن مردمان سرزمين

اساس نظامی که مثل قبل . گيری نظام جديدی بودند پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی منتظر شکل
  .آورد گری اسلامی به دست نمی مشروعيت خود را از خليفه

، "ترک"در واقع مفهوم .  بی آن که وضعيت ملتش روشن شده باشد،جمهوری شکل گرفتدر ترکيه، 
بگذريم که در سرزمين آناتولی هيچ . در امپراتوری عثمانی، لقب تحقيرآميزی برای اقشار تحتانی بود

. در اين منطقه پر کشش برای زندگی، اقوام مختلفی ساکن بودند.  نداردها وجود نژاد خالصی از ترک
ها و بوسنی تباران و مهاجران آلبانی آمده از منطقه بالکان يا کسانی که از قفقاز  ها، کردها و عرب ترک

  .اند و چچن و شرق گرجستان در اين منطقه زندگی کرده
ه وابستگی به اسلام را همچون معياری برای گذاران جمهوری تصميم گرفتند ک با اين حال بنيان

بدين خاطر . نمود وابستگی به ملت ترک در نظر گيرند که با منافع کشور تازه پا گرفته منطبق می
های  گرچه در اين ميان کردها، سنی. خواندند" ها ترک"مسلمانان ساکن ترکيه را از همان لحظه به بعد 

  .ان سنی حنفی بودندشدند و سايرين مسلمان شافعی محسوب می
 اين نکته را به ترکيه ١٩٢٣ی لوزان به سال  نامه الملل اول در صلح نيروهای پيروز در جنگ بين

. مانده در کشور را به رسميت شناسدهای مسيحی يونانی و ارمنی و يهوديان باز  که اقليتکردندتحميل 
  .ای در آن زمان نشان نداد گرچه برای حق کردها همچون اقليتی قومی در ترکيه کسی از خود علاقه

کننده اسلام را در قانون اساسی خود حذف کرد و تازه در سال   نقش تعيين١٩٢٨ترکيه تازه در سال 
گر چه جمهوری . صل قانون اساسی بدل شد، يک سال پيش از مرگ آتاتورک، لائيسيته به ا١٩٣٧

به کار " ملت مسلمان ترک"را همچون ابزاری برای ساختن " ديانت"سکولار بعدها نيز اداره دولتی 
گذاری چيزی جز آماده سازی يک جامعه يک دست و مطيع دولت  در اين ميان هدف سياست. بست
 برنامه خود را باور به ملتی همبسته  يکی از شش اصل١٩٥٠در سال ** بدين خاطر حزب حاکم. نبود
  .شناسد دانست که هيچ فرق طبقاتی يا تفاوت ديگری را در ميان خود نمی می



اما برای . همواره ارائه تابعيت کشور به افراد، ابزاری در دست دولت برای ساختن ملت بوده است
در سال . وعی نبوده استهايی که مسلمان نبودند، اين دريافت شناسنامه يا پاسپورت امر مطب ترک

 از دست تفتيش عقايد اسپانيا ١٤٩٢ در تراکين ترکيه به يهوديان حمله شد که اجدادشان در سال ١٩٣٤
های غير مسلمان   مصادره اموال کاسب١٩٤٢در سال . به امپراتوری عثمانی پناهنده شده بودند

هم وطنان يونانی زبان حمله شد  به ١٩٥٥صورت گرفت و در تداوم اين کار در ششم و هفتم سپتامبر 
غير مسلمانانی که در ترکيه باقی ماندند، . که نبايد ديگر جايی برای در زندگی بيابند و مهاجرت کنند

پس از آن اجبار به کوچ، نصيبی جز لقب خارجی بومی نداشتند که به صورت قطعنامه دولتی حتا 
  .تصويب شد

 به بعد ١٩٨٠ با کودتا به قدرت رسيده بودند، از سال هايی که در نبرد عليه خطر کمونيسم، ژنرال
در اين ميان آن گروه . رابطه وابستگی ترکيه و اسلام را به عنوان ايدئولوژی رسمی حقنه کردند

پرفسورهای دانشگاه، که وابستگی ترکيه و اسلام را همچون برداشتی از سنت تمدن اسلامی و تاريخ 
خواستند نيروهای  آنان می. های روشنفکران ايفا کردند در باشگاهها ترويج کردند، نقش خود را  ترک

گرايان  های ترک متحد کنند تا دولت را تحکيم کرده و از نفوذ چپ مذهبی مسلمان را با ناسيوناليست
ها آن بديهيت قديمی دوران امپراتوری عثمانی به  رو، در ذهنيت بسياری از ترک از اين. جلوگيری شود
بر اين منوال . گذاشت شان فرق می بديهيتی که نه ميان اقوام بلکه ميان دين. ه داده استحيات خود ادام

هايی که هر کدام به سهم خود دارای  مليت. خوانده شدند" مليت"های قومی متکی بر دين به نام  جماعت
  .شد شان نيز محسوب می يک رهبر دينی بودند که در ضمن سخنگوی سياسی

چنين است که امروزه آن شهروند ترک که . بايست مسلمان باشد ر طبيعتاً میبر کشو" جماعت مسلط"
شود، در نظر هموطنان مسلمان و ناسيوناليست، خائن مضاعف به شمار  گردان می از اسلام روی

اين کشتار جديد سه تن مسيحی که به . رود که هم به دين و هم به همبستگی ملی پشت کرده است می
م شباهت دارد، اتفاقی يک باره نيست، بلکه محصول تفکر تاريخی است که در های عقيدتی قدي قتل

  .ترکيه سابقه داشته است
  

********************  
  

  :ها زيرنويس
  

   ٢٠٠٧ آوريل ٢١، "فرانکفورتر آلگمينه تسايتونگ: " منبع-* 
  

 **- CHP  
  


